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اشاره:
»رابرت پیپ« استاد علوم سیاسی و مدیر پروژه امنیت و تهدیدات دانشگاه شیکاگو از جمله کارشناسان 
برجســته ای است که طی 5 ماه گذشته بارها اعلام کرده است که ترامپ قادر به پیروزی در جنگ مقابل 
ایران نیست و تا دیر نشده و آمریکا بیش از این در باتلاق فرو نرفته وی باید به این جنگ پایان دهد. وی بر 
این باور است که ایران در جنگ رمضان با شکست آمریکا به منزلت قدرت چهارم جهان دست پیدا کرده 
است و شاهکار نظامی ایران در جنگ اخیر باید در دانشگاه‌های جهان تدریس شود. این دانشمند برجسته 
علوم سیاسی در مقاله‌ای جدید که نشریه آمریکایی »فارن‌افرز« آن را منتشر کرده است، توضیح می‌دهد 
که جنگ اخیر آمریکا علیه ایران به نابودی هژمونی نظامی آمریکا در جهان که پس از پیروزی ســریع در 
نبرد آزادسازی کویت ایجاد شده بود؛ منجر شده است. وی تاکید می‌کند ادامه مقاومت ایران در برابر آمریکا 

صرفاً یک موفقیت تاکتیکی نیست، بلکه ابعاد راهبردی گسترده‌تری دارد. 
سرویس خارجی-
مترجم: سید محمد امین‌آبادی

ایران نشــان داد آمریکا دیگر قادر نیست با اتکا به زور و با هزینه‌ای اندک، دیگران 
را به پذیرش خواســت خود وادار کند. قدرت آمریــکا، به‌جای آنکه ضامن ثبات و 

پیش‌بینی‌پذیری باشد، به عاملی برای بی‌ثباتی و نوسان تبدیل شده است.
ادامه مقاومت ایران در برابر آمریکا صرفاً یک موفقیت تاکتیکی نیســت، بلکه ابعاد 

راهبردی گسترده‌تری دارد.

»رابرت پیپ« استاد علوم سیاسی و مدیر پروژه امنیت و تهدیدات دانشگاه شیکاگو از جمله کارشناسان برجسته‌ای است که طی 5 ماه گذشته بارها 
اعلام کرده است که ترامپ قادر به پیروزی در جنگ مقابل ایران نیست.

رابرت پیپ بر این باور است که ایران در جنگ رمضان با شکست آمریکا به منزلت قدرت چهارم جهان دست پیدا کرده است و شاهکار نظامی ایران 
در جنگ اخیر باید در دانشگاه‌های جهان تدریس شود. 

اگر دولت‌ها، بازارها و بازیگران خارجی بیش از پیش به این 
نتیجه برسند که هیچ تصمیم مهمی در خلیج‌فارس بدون در 
نظر گرفتن ترجیحات ایران امکان‌پذیر نیست، اهرم نظامی 

ایران به‌تدریج به نفوذ سیاسی تبدیل خواهد شد.

جنگ ایران نشــان داد که گسترش فناوری‌ها، قدرت‌های 
بزرگ را با چالش‌های فزاینده روبه‌رو کرده و کنترل مناطق 

مورد مناقشه را به‌مراتب دشوارتر از گذشته ساخته است.
ایران با استفاده از یک پهپاد شاهد به ارزش حدود ۲۰هزار 
دلار، توانست یک  هلیکوپتر پیشرفته به ارزش ۳۵میلیون 

دلار را منهدم کرد. 

صفحه ۱۲
پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵
۱۵ صفر ۱۴۴۸ - شماره ۲۴۱۹۹

 تحلیل استاد دانشگاه شیکاگو از نابودی هیمنه آمریکا در جنگ رمضان

از کویت تا ایران
در شــب ۱۷ ژانویــه ۱۹۹۱)27 دی 
1369( بینندگان تلویزیون در سراسر جهان 
صحنه‌ای را دیدند که تا آن زمان هرگز تجربه 
نکرده بودند. در پس‌زمینه آسمانی سیاه که با 
آتش پدافند هوایی روشن شده بود، بمب‌های 
هدایت‌شــونده دقیق آمریــکا از پنجره‌ها، 
دریچه‌های تهویه و پناهگاه‌های فرماندهی 
بغداد عبور کرده و اهداف خود را با دقت مورد 
اصابت قرار می‌دادند. شبکه سی‌ان‌ان جنگ 
خلیج‌فارس را به‌صورت زنده پخش می‌کرد. 
برای میلیون‌ها نفر، این تصاویر نویدبخش 

آغاز عصری تازه به نظر می‌رسید.
بــرای درک اهمیت آن تصاویر، باید به 
یاد آورد که عراق پیش از آغاز جنگ تا چه 
اندازه تهدیدی جدی تلقی می‌شــد. صدام 
حسین، دیکتاتور عراق، فرماندهی نزدیک 
به یک‌میلیون نیروی مســلح را در اختیار 
داشــت. ارتش عراق از هشــت سال جنگ 
فرسایشــی با ایران جان ســالم به در برده 
بــود و یکی از بزرگ‌ترین ناوگان‌های تانک 
جهان را در اختیار داشــت. حمله عراق به 
کویت این نگرانی را به وجود آورد که صدام 
بــه‌زودی نیروهای خود را روانه عربســتان 
سعودی کند؛ اقدامی که می‌توانست عراق را 
به قدرت مسلط نفتی در خلیج‌فارس تبدیل 
کند و یک‌چهارم ذخایر نفت جهان را تحت 

کنترل مستقیم آن قرار دهد.
در آمریکا، کمتر کسی انتظار پیروزی 
آســان داشــت. خاطره تلخ جنگ ویتنام 
همچنان بر فضای سیاسی و افکار عمومی 
ســایه افکنده بود. صدام یک هفته پیش از 
حمله به کویت، به سفیر آمریکا در این کشور 
گفته بود: »جامعه شما توان تحمل ۱۰هزار 
کشته را ندارد.« بسیاری از تحلیلگران نگران 
بودند که این ارزیابی درست باشد و به همین 
دلیل، ســنای آمریکا تنها با اختلافی اندک 
مجوز استفاده از نیروی نظامی را صادر کرد. 
پنتاگون نیز خود را برای تلفات سنگین آماده 
می‌کرد و هزاران کیســه حمل اجساد را به 
منطقه فرستاد. انتظار عمومی این نبود که 
جنگی مشــابه جنگ جهانی دوم در پیش 
باشــد؛ بلکه بســیاری آن را ویتنامی دیگر 

می‌پنداشتند.
اما آنچه در ادامه رخ داد، تقریباً همه را 
شــگفت‌زده کرد. پس از پنج هفته حملات 
هوایی، نیروهای زمینــی ائتلاف در حدود 
۱۰۰ ســاعت کویــت را آزاد کردند. ارتش 
عراق به‌سرعت فروپاشید. بیش از ۳۰۰هزار 
نیروی عراقی مســتقر در کویت شکســت 
خوردند، به اســارت درآمدند یــا ناچار به 
فرار شدند. شــمار کشته‌های رزمی آمریکا 
به ۱۴۷ نفر رســید؛ رقمــی که با توجه به 
نگرانی‌هــای پیش از آغاز جنــگ، به‌طرز 
شــگفت‌آوری اندک بود. کشوری که تنها 
چندماه پیش قدرتی نیرومند و هراس‌انگیز 
به نظر می‌رســید، با سهولتی غیرمنتظره و 

خیره‌کننده شکست خورد.
اهمیت پیروزی آمریکا بســیار فراتر از 
میــدان نبرد بود و جایگاه اســتثنایی این 
کشــور را به نمایش گذاشــت. هم‌زمان با 
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، واشنگتن 
با هیچ رقیب بزرگ و هم‌ترازی روبه‌رو نبود 
و در کانون شــبکه‌های مالــی، فناوری و 
ائتلاف‌های جهانی قرار داشت. این کشور از 
توانمندی‌های نظامی پیشرفته‌ای برخوردار 
بود که هیچ قــدرت دیگری توان رقابت با 
آن را نداشت. آمریکا به جایگاهی کم‌سابقه 
در تاریخ معاصر دســت یافته بود؛ کشوری 
که هیچ رقیب هم‌تراز و هم‌سنگی در برابر 
خــود نمی‌دید. عملیــات »طوفان صحرا« 
شــاخص‌های انتزاعی قــدرت آمریکا را به 
واقعیتی ملموس تبدیــل کرد. از آن پس، 
دولت‌ها، سرمایه‌گذاران و افکار عمومی در 
سراســر جهان تصویری مشترک از معنای 
برتــری نظامی آمریــکا در عمل در اختیار 

داشتند.
بیشتر جنگ‌ها به‌تدریج در تاریخ محو 
می‌شوند، اما برخی جنگ‌ها تاریخ را به دو 
دوره »پیش از« و »پس از« خود تقســیم 
می‌کنند. برای جهان پس از جنگ ســرد، 
جنــگ خلیج فارس یکــی از همین نقاط 

را سرعت بخشــیدند. آنها در سال ۱۹۹۲ 
»پیمان ماستریخت« را امضا کردند و زمینه 
را برای ایجاد پول واحد و کاهش موانع مرزی 
میان کشــورهای عضو اتحادیه اروپا فراهم 
ساختند. کشــورهای کمونیستی سابق نیز 
برای پیوســتن به نهادهای غربی با یکدیگر 
رقابت کردند. ناتو که در سال ۱۹۹۱ تنها ۱۶ 
عضو داشت، به‌ سوی شرق گسترش یافت و 
در نهایت بخش بزرگی از سرزمین‌هایی را که 
زمانی در قلمرو» پیمان ورشو« قرار داشتند، 
دربر گرفت. کشورهایی که تنها چند سال 
پیش از ناتو هراس داشتند، اکنون خواهان 
قــرار گرفتن زیر چتــر امنیتی نظم تحت 
رهبــری آمریکا بودند. تا پایان دهه ۱۹۹۰، 
برتری آمریکا دیگر موضوعی برای بحث نبود، 
بلکه به واقعیتی پذیرفته‌شده تبدیل شده بود.
حتی رقبای آینده آمریکا نیز درس‌های 
بغداد را به‌دقت فراگرفتند. هم‌زمان با جریان 
جنگ خلیج‌فارس، افســران ارتش چین با 
وسواس این جنگ را مطالعه می‌کردند، زیرا 
از بسیاری جهات، ارتش عراق شباهت زیادی 
به ارتش آزادی‌بخش خلق چین داشت. پکن 
به این نتیجه رسید که ارتش‌های عظیم عصر 
صنعتی در برابر جنگ‌های دقیق و مبتنی بر 
تسلیحات هدایت‌شونده به‌شدت آسیب‌پذیر 
هســتند. در دهه‌هــای بعد، چین شــمار 
نیروهای نظامی خود را به‌طور چشمگیری 

پیشرفته نیاز داشتند. سرمایه‌گذاری گسترده 
بخش خصوصی، نرم‌افزارهای پیشرفته را به 
کالایی در دسترس در سراسر جهان تبدیل 
کرده است؛ به‌گونه‌ای که تنها درآمد صنعت 
نیمه‌رســاناهای مرتبط با هوش مصنوعی 
در ســال ۲۰۲۵ از ۲۰۰میلیارد دلار فراتر 
رفت. به‌طور کلی، توانمندی‌هایی که زمانی 
مســتلزم اجرای برنامه‌هــای نظامی چند 
میلیارد دلاری بودند، اکنون با اتکا به قطعاتی 
که از مجاری عادی تجاری قابل خریداری 
هستند، قابل دستیابی‌اند. پهپادهای کوچکی 
که با استفاده از قطعات الکترونیکی موجود 
در بــازار تجــاری مونتاژ می‌شــوند، امروز 
می‌توانند اثراتی ایجاد کنند که پیش‌تر تنها 
از تسلیحات پیشــرفته‌ای برمی‌آمد که در 
انحصار دولت‌ها بود. پهپاد شاهد-۱۳۶ ایران 
نمونه روشنی از این تحول است. این پهپاد 
به‌جای اتکا به فناوری‌های نظامی پیچیده 
و بســیار گران‌قیمت، از ترکیب تراشه‌های 
ناوبــری، واحدهای اندازه‌گیری اینرســی، 
گیرنده‌های ماهواره‌ای، ماژول‌های ارتباطی، 
پردازنده‌هــا و نرم‌افزارهایی بهره می‌برد که 
بســیاری از آنها در اصل بــرای تجهیزات 
الکترونیکی غیرنظامی طراحی شده‌اند و در 
کنار یک بدنه و موتور ساده قرار گرفته‌اند. 
نتیجه، یک سلاح دقیق است که بخش عمده 
آن از قطعاتی ساخته شده که به لطف همان 
زنجیره‌های تأمین تجاری جهانی، که موتور 
محرک اقتصاد دیجیتال هستند، در دسترس 
قرار گرفته‌اند. نکته اصلی این نیست که پهپاد 
شاهد از فناوری بسیار پیشرفته‌ای برخوردار 
است؛ بلکه دقیقاً برعکس، اهمیت آن در این 

است که چنین نیست.
همان اقتصاد جهانی که کارایی را پاداش 
می‌داد، دسترسی‌پذیری را نیز تقویت کرد. 
شرکت‌ها برای کاهش هزینه‌ها، افزایش تولید 
و عرضه فنــاوری در بازارهای بین‌المللی با 
یکدیگر رقابت می‌کردند. هر پیشرفتی که 
تلفن‌های هوشــمند را ارزان‌تر، باتری‌ها را 
کارآمدتر و پردازنده‌ها را قدرتمندتر می‌کرد، 
هم‌زمان توانمندی‌های بیشــتری را نیز در 
اختیار دولت‌های ضعیف‌تر و حتی بازیگران 

غیردولتی قرار می‌داد.

آمده اســت. دومین انقلاب در جنگ‌های 
دقیق، امکان تحقق چنین الگویی از اختلال 

گسترده و پایدار را فراهم کرده است.
ایران الزاماً به قدرت مسلط خاورمیانه 
تبدیل نخواهد شد با این حال، موفقیت‌های 
عملیاتی می‌توانند فرصت‌های سیاسی ایجاد 
کنند. اگر دولت‌ها، بازارها و بازیگران خارجی 
بیش از پیش به این نتیجه برسند که هیچ 
تصمیــم مهمی در خلیج‌فــارس بدون در 
نظــر گرفتن ترجیحات ایــران امکان‌پذیر 
نیست، اهرم نظامی ایران به‌تدریج به نفوذ 
سیاسی تبدیل خواهد شد. بازارهای بیمه، 
معامله‌گران انرژی، شرکت‌های کشتیرانی و 
دولت‌های منطقــه نه‌تنها به قدرت واقعی، 
بلکه به انتظــارات در حــال تغییر درباره 
قدرت آینده نیز واکنش نشــان می‌دهند. 
ابتــدا انتظارات تغییر می‌کننــد و معمولاً 
نهادها پس از آن خود را با شــرایط جدید 

تطبیق می‌دهند.
اینکــه ایران در نهایــت بتواند برتری 
عملیاتــی خــود را به نوعی جایــگاه برتر 
منطقه‌ای تبدیل کند، همچنان نامشخص 
است؛ به‌ویژه آنکه هنوز روشن نیست مرحله 
کنونی درگیری‌ها چگونه پایان خواهد یافت. 
با این حال، گســترش فناوری‌های جنگ 
دقیق، قواعد بازی را دگرگون کرده اســت. 
پیروزی ســریع و قاطــع آمریکا در جنگ 
خلیج‌فــارس این تصــور را ایجاد کرده بود 
که جنگ دقیق به قدرت‌های بزرگ امکان 
می‌دهد با هزینه‌ای نســبتاً اندک، مناطق 
مورد مناقشــه را تحت کنترل درآورند. اما 
جنگ ایران نشــان می‌دهد که گســترش 
همیــن فناوری‌ها، قدرت‌هــای بزرگ را با 
چالش‌های فزاینــده روبه‌رو کرده و کنترل 
مناطق مورد مناقشه را به‌مراتب دشوارتر از 

گذشته ساخته است.
درس‌های جنگ ایران برای چین

آنچــه در تنگه هرمز رخ داده اســت، 
ممکن است در مقیاسی بسیار بزرگ‌تر در 
شرق آسیا نیز تکرار شود. سناریوی متعارف 
درباره وقوع درگیری بر سر تایوان این است 
که چین این جزیــره را محاصره می‌کند و 
تایوان ناچار می‌شــود فشــار یک محاصره 
طولانی را تحمل کنــد. اما دومین انقلاب 
در جنگ‌هــای دقیق، احتمال پیچیده‌تری 
را پیش‌روی ما قــرار می‌دهد: اینکه تایوان 
بتواند با اســتفاده از پهپادها، ســامانه‌های 
موشکی متحرک، حسگرهای تجاری و هوش 
مصنوعی، تجارت دریایی چین را مختل کرده 

و آن را در معرض تهدید قرار دهد.
حدود یک‌پنجم تجارت دریایی جهان از 
تنگه تایوان عبور می‌کند و همین امر آن را 
به یکی از مهم‌ترین آبراه‌های اقتصادی جهان 
تبدیل کرده است. با وجود موفقیت چشمگیر 
اقتصادی چین، نزدیک به ۴۰درصد تولید 
ناخالص داخلی این کشور به تجارت وابسته 
است و بخش عمده این تجارت از طریق دریا 
انجام می‌شود. همان‌گونه که ایران تنگه هرمز 
را به یک اهرم راهبردی تبدیل کرد، تایوان 
نیز می‌تواند از موقعیت جغرافیایی خود به 

شیوه‌ای مشابه بهره بگیرد.
تایــوان را می‌توان به ســکوی پرتاب 
عظیمی تشــبیه کرد که امکان غرق کردن 
آن وجود نــدارد و هزاران پهپاد با بردی تا 
حدود ۷۵۰ مایــل را در اختیار دارد. بنادر 
اصلی چین، از جمله بندر شــانگهای، بندر 
»نینگبو- ژوشان« و بندر »شنژن«، همگی 
در محــدوده این برد قــرار دارند. بنابراین، 
خطر تنها متوجه کشتی‌هایی نیست که از 
تنگه تایوان عبــور می‌کنند. تایپه می‌تواند 
آسیب‌های بیشتری به رقیب بزرگ‌تر خود 
وارد کند و حتی بدون برقراری یک محاصره 
رســمی، به‌طور مداوم مســیرهای دریایی 
منتهی به مهم‌ترین بنادر تجاری چین را در 

معرض تهدید قرار دهد.
چین می‌تواند بخشی از کشتیرانی خود 
را از شــرق تایوان یا از مســیرهای دریایی 
دورتر در نزدیکی دیگر کشورها هدایت کند. 
اما همان‌گونــه که در جریان بحران دریای 
سرخ، کشــتی‌ها ناچار شدند مسیر خود را 
از دماغه »امیدنیک« تغییر دهند، مســئله 
اصلی این نیست که آیا تجارت به‌طور کامل 

متوقف می‌شود یا نه؛ بلکه این است که آیا 
تجارت می‌تواند با شرایطی قابل پیش‌بینی 
و بــا هزینه‌ای قابل‌قبول ادامــه یابد. اهرم 
فشــار تایوان از موقعیت جغرافیایی آن در 
مســیر ورودی‌های دریایی به قلب صنعتی 
چین ناشــی می‌شود و همچنین از توانایی 
این جزیــره، که به لطف دومین انقلاب در 
جنگ‌های دقیق به دست آمده، برای تبدیل 

مداوم این مسیرها به مناطقی پرخطر.
تایوان برای وارد کردن پیامدهای جدی 
به ارتش آزادی‌بخش خلق چین، نیازی به 
غرق کردن تعداد زیادی کشتی ندارد. تنها 
چند حمله موفق پهپادی یا حتی احتمال 
وقــوع چنین حملاتی در آینــده می‌تواند 
زنجیره‌ای آشنا از پیامدها را به راه اندازد: نرخ 
بیمه به‌شدت افزایش می‌یابد، شرکت‌های 
کشــتیرانی ارزیابی خود از ریسک را تغییر 
می‌دهند و حجم تردد دریایی کاهش پیدا 
می‌کند. در نتیجه، حتی اگر میزان تخریب 
فیزیکــی محدود باشــد، اختلال اقتصادی 
به‌سرعت گســترش خواهد یافت. با توجه 
به وابســتگی گســترده جهان به کالاهای 
تولیدشــده در چین، آثار این وضعیت برای 
بیشتر کشورها شــدید خواهد بود و ظرف 
چند ماه می‌تواند خطر کوچک‌شدن اقتصاد 
جهانی را به همراه داشته باشد. اقتصاد چین 

که به تجارت وابستگی بالایی دارد، احتمالاً 
با شدیدترین شــوک خارجی از زمان آغاز 
اصلاحات اقتصادی گســترده این کشور در 
دهه ۱۹۸۰ روبه‌رو خواهد شــد. در چنین 
شرایطی، چین ناچار خواهد بود با فروپاشی 
اعتمادی مقابله کند که تجارت مدرن بر پایه 
آن استوار است. واردات انرژی، زنجیره‌های 
تأمین صنعتی، صنایع صادراتی، نظام مالی 
کشتیرانی و سرمایه‌گذاری خارجی، همگی 
به‌طــور هم‌زمان تحت فشــار قرار خواهند 
گرفت. مشکلاتی که آمریکا در جریان جنگ 
ایران با آن روبه‌رو شد، ممکن است چین را به 
این نتیجه برساند که حمله به تایوان اقدامی 
پرهزینه و نادرســت خواهد بود؛ زیرا تایوان 
می‌تواند همان راهبردی را که ایران به کار 
گرفت، در مقیاسی بسیار بزرگ‌تر تکرار کند 
و پیامدهایی گســترده برای چین و اقتصاد 

جهانی به وجود آورد.
هیمنه‌ای که از دست رفت

در آینده، درگیری‌ها ممکن است بیش 
از گذشــته پیرامون مهم‌ترین گلوگاه‌های 
اقتصادی جهان شکل بگیرند؛ از جمله تنگه 
تایوان، دریای چیــن جنوبی، تنگه مالاکا، 
دریای ســرخ و خود تنگــه هرمز. افزایش 
نرخ بیمه، گران‌تر شدن حمل‌ونقل دریایی، 
ایجاد زنجیره‌هــای تأمین موازی، ضرورت 
نگهداری ذخایر بیشتر و انبارهای راهبردی، و 
همچنین فشارهای سیاسی برای انتقال تولید 
به داخل کشــورها، به‌تدریج هزینه تجارت 
بین‌المللی را افزایش خواهد داد. جهانی که 
جهانی‌شدن آن را هموار کرده بود، بار دیگر 
با موانع، شکاف‌ها و گسست‌های تازه روبه‌رو 
خواهد شــد. در نتیجه، اکنون مجموعه‌ای 
جدید از فرض‌ها و قواعد درباره نحوه عملکرد 

نظام جهانی در حال شکل‌گیری است.
برتری نظامی آمریکا دیگر تضمین‌کننده 
دستیابی کم‌هزینه به اهداف سیاسی نیست. 
آمریکا همچنان از قدرت تخریبی بی‌رقیبی 
برخوردار اســت، اما نابــود کردن اهداف با 
تعیین نتیجه نهایی یــک جنگ دو مقوله 
متفاوت هستند. واشنگتن هرچند می‌تواند 
دشــمنان خود را مجازات کند، اما در وادار 
کردن آنهــا به پذیرش خواســته‌هایش با 
دشواری روبه‌رو اســت. همچنین، تشدید 
درگیری‌هــا دیگر به‌طور خودکار به ســود 
آمریکا تمام نمی‌شــود. تســلیحات دقیق، 
ویژگی‌های جغرافیایی و شبکه‌های پراکنده 
به بازیگــران ضعیف‌تر این امکان را داده‌اند 
که هزینه‌ها را ســریع‌تر از آنچه قدرت‌های 
بــزرگ بتوانند آنها را مهــار کنند، افزایش 
دهند. آمریــکا همچنــان می‌تواند دامنه 
درگیری را با اتکا به نیروی هوایی گسترش 
دهد و حتی از نیروهای زمینی استفاده کند، 
اما دیگر برتری مطلق در مدیریت و کنترل 

روند تشدید درگیری‌ها را در اختیار ندارد.
از سوی دیگر، مداخله نظامی آمریکا نیز 
دیگر تضمین‌کننده ثبات اقتصادی در منطقه 
هدف نیست. طی سه دهه گذشته، بازارها بر 
ایــن باور بودند که قدرت آمریکا به کاهش 
ریسک‌ها کمک می‌کند، اما امروز مداخلات 
آمریکا بیش از آنکه موجب آرامش شــوند، 
بر نااطمینانی می‌افزایند. جهانی‌شدن رفاه 
کم‌ســابقه‌ای ایجاد کــرد، اما در عین حال 
آسیب‌پذیری‌هایی را نیز پدید آورد که قدرت 
نظامی به‌تنهایی قادر به رفع آنها نیســت. 
قدرت‌های ضعیف‌تــر اکنون دریافته‌اند که 
می‌توان در برابر آمریکا ایســتادگی کرد و 
مقاومت دیگر الزاماً اقدامی بی‌ثمر نیســت. 
این بازیگران برای ناکام گذاشــتن آمریکا 
نیازی به شکســت دادن آن در میدان نبرد 
ندارند؛ کافی است اعتماد را تضعیف کنند، 
هزینه‌هــا را افزایش دهند و بیش از انتظار 
برای شکست خود دوام بیاورند. هدف، دیگر 
پیروزی متعارف در میدان جنگ نیست، بلکه 

ایجاد اهرم فشار از طریق اختلال است.
البته این بدان معنا نیست که اکنون هر 
دولت ضعیفی می‌تواند آمریکا را با مشــکل 
مواجــه کند، بلکه به این معناســت که با 
ادامه گسترش فناوری‌های مرتبط با دومین 
انقلاب در جنگ‌های دقیق، شمار بیشتری 
از کشورها به چنین توانایی‌ای دست خواهند 
یافت. جغرافیا، اهداف راهبردی و دسترسی 

ایران چگونه به هژمونی نظامی آمریکا در جهان پایان داد؟

ثبات و پیش‌بینی‌پذیری باشــد، به عاملی 
برای بی‌ثباتی و نوســان تبدیل شده است. 
قدرت‌های ضعیف‌تر نیز مزیت‌های مقاومت 
و اخلال را آموخته‌اند و اکنون ابزارهایی در 
اختیار دارند که می‌تواند هزینه‌های سنگینی 
بر آمریکا و متحدان و شــرکای آن تحمیل 
کند. دوره پیش‌رو با بحران‌های پرتکرارتر، 
افزایش هزینه‌های حفاظت از تجارت جهانی 
و رقابت فزاینده بر سر گلوگاه‌های راهبردی 
جهان همــراه خواهد بود. قواعد قدرتی که 
بــر دوران پس از جنگ ســرد حاکم بود، 
رو بــه زوال نهاده اســت و نظم بین‌المللی 

خطرناک‌تری در انتظار جهان خواهد بود.
4 فرض اشتباه

پیروزی‌هــای بزرگ نظامی به‌ندرت به 
پیدایش نظم‌های نویــن بین‌المللی منجر 
می‌شــوند. جنگ‌ها ممکن اســت مرزها را 
تغییر دهند، اما معمولاً ساختار کلی سیاست 
جهانی را دســت‌نخورده باقــی می‌گذارند. 
جنگ خلیج‌فارس در ســال ۱۹۹۱ از این 
قاعده مســتثنا بود، زیرا انتظارات جهان را 
دگرگون کرد. شکاف عظیم میان پیش‌بینی 
تحلیلگران پیش از آغــاز جنگ و پیروزی 
ســریع و قاطع آمریکا، دولت‌هــا، بازارها و 
جوامــع را متقاعد کرد که واقعیتی تازه در 

حال شکل‌گیری است.
ایــن واقعیت بر چهار فرض اساســی 
اســتوار بود: آمریکا می‌تواند بدون دشواری 
نتایج نظامی مورد نظر خود را تحمیل کند. 
واشنگتن از برتری بی‌همتایی در مدیریت 
و کنترل تشدید درگیری‌ها برخوردار است 
و می‌تواند تهدیدهای بزرگ را با ســرعت و 
هزینه‌ای اندک شکست دهد. قدرت آمریکا 
ضامن جریان آزاد کالا در شریان‌های اصلی 
تجارت جهانی اســت و در نهایت، مقاومت 
در برابر قدرت آمریکا ســرانجام بی‌نتیجه 

خواهد بود.
این چهار فــرض یکدیگــر را تقویت 
می‌کردند. از آنجا که برتری نظامی آمریکا 
قاطع و فراگیر به نظر می‌رســید، متحدان 
این کشور بار دفاعی خود را کاهش دادند و 
وابستگی بیشتری به واشنگتن پیدا کردند. 
از آنجا که قــدرت آمریکا دیگر بازیگران را 
از رویارویی و تشــدید تنش بازمی‌داشت، 
سرمایه‌گذاران نیز ریسک‌های ژئوپلیتیکی 
را کم‌اهمیــت تلقی می‌کردنــد. از آنجا که 
امنیت تجارت دریایی تضمین‌شده به نظر 
می‌رسید، شرکت‌ها زنجیره‌های تأمین خود 
را در سراسر قاره‌ها گسترش دادند و میزان 
ذخایر داخلی خود را به حداقل رساندند. و از 
آنجا که قدرت آمریکا بی‌رقیب و تزلزل‌ناپذیر 
جلوه می‌کرد، بیشتر کشورها ترجیح دادند 
خود را با آمریکا هماهنگ کنند، نه اینکه در 

برابر آن بایستند.
نظم پس از جنگ ســرد بیش از آنکه 
بر توانایی واشنگتن برای اعمال زور استوار 
باشــد، بر اعتبار قدرت آن تکیه داشــت. 
دولت‌هــا نیازی نداشــتند قــدرت نظامی 
آمریکا را مســتقیماً تجربه کنند؛ کافی بود 
به آن باور داشــته باشند. آمریکا عراق را با 
چنان ســرعت و هزینه اندکی شکست داد 
که هرگونه مقاومــت در آینده غیرمنطقی 
به نظر می‌رسید. تنها شمار اندکی از آنچه 
»دولت‌های سرکش« و بازیگران غیرمتعارف 
خوانده می‌شدند، مانند کره‌شمالی، ایران و 
دزدان دریایی ســومالی، حاضر شدند این 
واقعیت آشــکار را نادیــده بگیرند. نیروی 
هوایی آمریکا در سال ۱۹۹۰ با بلندپروازی، 
دکتریــن جدید خود را »قــدرت جهانی، 
دسترسی جهانی« نامید. جنگ خلیج‌فارس 
در ســال ۱۹۹۱ این دکترین را به واقعیتی 
تبدیل کرد که کمتر کسی می‌توانست آن 

را نادیده بگیرد.
قدرت به‌ظاهر شکست‌ناپذیر آمریکا که 
جنگ خلیج‌فارس آن را به نمایش گذاشت، 
پیامدهای فوری در اروپا داشــت. در دوران 
جنگ سرد، دولت‌های اروپای غربی به دلیل 
تهدید اتحاد جماهیر شــوروی، ارتش‌های 
بزرگــی را حفــظ کرده بودنــد. اما پس از 
سال ۱۹۹۱، کشورهای اروپایی بودجه‌های 
دفاعی خود را به‌طور چشــمگیری کاهش 
دادند و هم‌زمان روند یکپارچگی اقتصادی 

عطف بود. این جنگ نه‌تنها به آزادســازی 
کویت انجامید، بلکه آغازگر دوره‌ای شد که 
معمولاً از آن با عنوان عصر تک‌قطبی آمریکا 
یاد می‌شود؛ دوره‌ای که در آن، قدرت نظامی 
بی‌رقیب آمریکا پشتوانه جهانی‌شدن، رشد 

رفاه و ثبات نسبی در نظام بین‌الملل بود.
امــا آن دوران اکنون به پایان رســیده 
است. آمریکا دیگر از همان برتری نظامی که 
در سال ۱۹۹۱ در اختیار داشت، برخوردار 
نیســت. در نتیجه جهانی‌شدن، فناوری‌ها 
و ســامانه‌های لازم برای اجرای جنگ‌های 
دقیق، دیگــر در انحصار چند قدرت بزرگ 
نیســتند، بلکه در اختیار طیفی از بازیگران 
قــرار گرفته‌اند که اکنون می‌توانند در برابر 
دولت‌هایــی به‌مراتــب قدرتمندتر از خود 

ایستادگی کنند.
جنگ ایــران نمونه‌ای روشــن از این 
دگرگونی اســت. اگر جنــگ خلیج‌فارس 
نماد برتری آمریکا بود، درگیری‌های امروز 
پیرامون تنگه هرمز محدودیت‌های قدرت 
آمریکا را آشــکار می‌کنــد. اکنون عصری 
تازه در حال شــکل‌گیری است؛ عصری که 
بسیاری از فرض‌های بنیادین دوران پس از 
جنگ ســرد را وارونه می‌کند. آمریکا دیگر 
قادر نیســت بــا اتکا به زور و بــا هزینه‌ای 
اندک، دیگران را به پذیرش خواســت خود 
وادار کند. قدرت آمریکا، به‌جای آنکه ضامن 

به سامانه‌های دقیق و کم‌هزینه، ویژگی‌های 
ایــن محیط ژئوپلیتیکی جدیــد را تعیین 

خواهند کرد.
تاریــخ معاصر،  بیشــتر دوره‌های  در 
دولت‌های قدرتمند ثــروت اقتصادی خود 
را بــه برتری نظامی و برتــری نظامی را به 
نفــوذ سیاســی تبدیل می‌کردنــد. دوران 
پس از جنگ ســرد نیــز در ظاهر همین 
الگــو را تقویت کرد. امــا دومین انقلاب در 
جنگ‌های دقیق از الگویی متفاوت حکایت 
دارد. موفقیــت اقتصــادی به گســترش و 
فراگیرشدن فناوری‌های نوین منجر می‌شود؛ 
فناوری‌هایی که به بازیگران ضعیف‌تر کمک 
می‌کنند و به آنها امکان می‌دهند هزینه‌هایی 
بسیار سنگین‌تر از گذشته بر رقبای قدرتمند 
خــود تحمیل کنند. از ایــن منظر، قدرت 
ژئوپلیتیکی یک قدرت بزرگ مانند آمریکا، 
بیش از آنکه به توانایی آن در کنترل دیگران 
وابسته باشد، بازتاب میزان اعتمادی است که 
دیگران به نظام‌هایی دارند که آمریکا آنها را 
ایجاد، پشتیبانی و حفظ می‌کند. تنگه هرمز 
شــاید تنها آغاز این روند باشد. اگر همین 
سازوکارها در اطراف تایوان نیز شکل بگیرند، 
دوره آینده سیاست بین‌الملل نه با گسترش 
جهانی‌شدن، بلکه با هزینه‌های فزاینده حفظ 

و حراست از آن تعریف خواهد شد.

بــا این حال، همان جهانی‌شــدنی که 
رفاه بی‌سابقه‌ای به همراه آورد، سامانه‌هایی 
به‌شــدت به‌هم‌پیوســته نیز ایجاد کرد که 
در آنهــا اختلال‌های محلی می‌توانســت 
پیامدهایی جهانی داشته باشد. سامانه‌هایی 

جایگزیــن انبوه نیروها گردد. بســیاری از 
ناظران از جنگ ســال ۱۹۹۱ این نتیجه را 
گرفتند که اگر آمریکا بتواند اهداف خود را 
شناسایی کند، قادر خواهد بود بدون اشغال 
بخش‌های وســیعی از خاک یک کشــور، 

هرگونه مقاومت را سرکوب کند.
جنگ ایــران اکنــون محدودیت‌های 
این فرض را آشــکار کرده است. این جنگ 
همچنیــن از ظهــور دومیــن انقلاب در 
جنگ‌های دقیــق خبر می‌دهد. اگر تصویر 
نمادین ژانویه ۱۹۹۱، بمب هدایت‌شونده با 
لیزر بود که از دریچه تهویه یک ساختمان 
در بغداد وارد می‌شد، تصویر نمادین جنگ 
ایران، پهپاد کوچک انتحاری اســت که با 
قطعات الکترونیکی تجاری ســاخته شده، 
توســط یک تیم متحــرک در نقطه‌ای از 
ســواحل جنوبی ایران به پــرواز درمی‌آید 
و به‌ســوی اهدافی در خلیج‌فارس حرکت 

می‌کند.

هــوش مصنوعی این رونــد را بیش از 
پیش شتاب بخشید. مدل‌های زبانی بزرگ، 
ســامانه‌های بینایی رایانه‌ای و نرم‌افزارهای 
متن‌بــاز، قابلیت‌هایی را در دســترس قرار 
داده‌اند که پیش‌تر به نهادهای تخصصی و 

کاهش داد؛ از نزدیک به 3میلیون و 500هزار 
نفر در ســال ۱۹۹۰ به 2میلیون نفر حدود 
یک دهه بعد. چین هم‌زمان، ســامانه‌های 
فرماندهــی خود را نوســازی کــرد، توان 
موشکی را گســترش داد و سرمایه‌گذاری 
گسترده‌ای در فناوری‌های اطلاعاتی انجام 
داد. نکته قابل‌توجه این است که بسیاری از 
توانمندی‌هایی که امروز برتری نظامی آمریکا 
در شرق آسیا را به چالش می‌کشند، ریشه 
در تلاش چین برای درک این موضوع دارند 
که چرا ارتش عراق در سال ۱۹۹۱ با چنین 

سرعتی فروپاشید.
اعتماد به قدرت آمریکا به همان اندازه 
که بر تصمیم‌های نظامی اثر گذاشــت، بر 
تصمیم‌های اقتصــادی نیز تأثیرگذار بود و 
به یکی از بزرگ‌ترین دوره‌های گســترش 
وابستگی متقابل اقتصادی در تاریخ معاصر 
دامن زد. کالا، سرمایه، انرژی و اطلاعات با 
ســرعتی بی‌سابقه از مرزها عبور می‌کردند. 

که بــرای حداکثر کارایی بهینه شــده‌اند، 
اغلب آســیب‌پذیر نیز هســتند؛ به‌گونه‌ای 
کــه اختلال در یک منطقه می‌تواند هزاران 
کیلومتر دورتر اثر بگذارد. برای نمونه، کمبود 
نیمه‌رساناها در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ 
تولید خودرو را در چندین قاره با مشــکل 
مواجه کرد. همچنین در سال‌های ۲۰۲۴ و 
۲۰۲۵، حوثی‌های همسو با ایران در یمن، 
در چارچوب رویارویی گســترده‌تر خود با 
اسرائیل، بارها به کشتی‌های عبوری از دریای 
سرخ که به کانال سوئز منتهی می‌شود و اروپا 
را به آسیا متصل می‌کند حمله کردند. این 
گروه نمی‌توانســت در نبردهای متعارف بر 
دشمنان بسیار قدرتمندتر خود غلبه کند، 
اما توانســت با بهره‌گیــری از جنگ دقیق، 
هزینه‌هــای ســنگینی بر اقتصــاد جهانی 

تحمیل کند. 
شــرکت‌های بزرگ کشــتیرانی ناچار 
شدند کشــتی‌های خود را از مسیر دماغه 
»امیدنیک« منحرف کنند، زیرا هزینه‌های 
ناشــی از نااطمینانــی، از جمله طولانی‌تر 
شدن زمان سفر و افزایش نرخ بیمه، به‌شدت 
افزایش یافته بود. جهانی‌شــدن باعث شد 
ابزارهــای جنگ دقیق از انحصار دولت‌های 
پیشرفته خارج شوند. تا اواسط دهه ۲۰۲۰، 
گسترش این توانمندی‌ها به‌تدریج این روند 
را تشدید کرد و قدرت‌های بزرگ را در برابر 
رقبایی به‌مراتب ضعیف‌تر آسیب‌پذیر ساخت. 
از این منظر، موفقیــت نظم پس از جنگ 
ســرد یک تناقض پیش‌بینی‌نشده را در دل 
خود نهفته داشت: همان نیروهای اقتصادی 
که این نظــم را تقویت کردنــد، به‌تدریج 
فناوری‌هایی را پدید آوردند که حفظ و تداوم 

آن را هر روز پرهزینه‌تر ساختند.
محدودیت‌های قدرت آمریکا

 مقابل ایران
تسلیحات هدایت‌شونده دقیق در نگاه 
بسیاری، راه‌حلی برای یکی از قدیمی‌ترین 
مســائل تاریخ جنگ به‌شــمار می‌رفتند. 
قدرت‌های بزرگ دیگر برای دســتیابی به 
اهــداف راهبــردی خود نیــازی به تصرف 
سرزمین نداشتند. نیروی هوایی می‌توانست 
جایگزین نیروی زمینی شود و فناوری نیز 

گسترش فناوری‌های نوین، پهپادهای 
ارزان‌قیمت، موشک‌های کروز، حسگرهای 
تجــاری و تیم‌های متحــرک پرتاب را در 
دســترس قرار داده است. هدف ایران هرگز 
این نبود که در نبردهای کلاسیک دریایی، 
نیروی دریایی آمریکا را مســتقیماً شکست 
دهــد. هدف این بود که بازیگران تجاری را 
متقاعد کند که نیروی دریایی آمریکا دیگر 
نمی‌تواند امنیت مطلق آنها را تضمین کند.

همین هدف نیز کافی بوده اســت. در 
هفته‌هــای پس از آغاز جنــگ، نفتکش‌ها 
همچنان به تردد در خلیج‌فارس ادامه دادند، 
اما با گسترش نااطمینانی در بازارهای انرژی، 
حق بیمه کشتی‌ها به‌شدت افزایش یافت و 
حجم تردد کاهش پیدا کرد. در بحران‌های 
پیشــین، چه در تنگه هرمز و چه در دریای 
ســرخ، بیمه‌های مربوط به خطرات جنگی 
چندین برابر ســطح معمول افزایش یافت 
و شــرکت‌های کشــتیرانی ترجیح دادند 
به‌جای پذیرش ریسک‌های فزاینده، مسیر 
کشتی‌های خود را هزاران کیلومتر دورتر و 
از طریق دماغه »امیدنیک« در جنوب آفریقا 
تغییر دهند. اقتصادهای مدرن تنها به نفت 
نیاز ندارند؛ آنها به نفتی نیاز دارند که به‌موقع، 
در حجم کافی و در شرایطی قابل پیش‌بینی 
به مقصد برسد. هنگامی که اعتماد از میان 
می‌رود، یک آبراه ممکن است از نظر فیزیکی 
همچنان باز باشد، اما از نظر راهبردی دیگر 

قابل اتکا نباشد.
واکنــش آمریکا به تــاش ایران برای 
بســتن تنگه هرمز، از همان منطق سنتی 
قدرت‌هــای بزرگ پیروی می‌کرد. آمریکا و 
اسرائیل با حمله به مراکز راداری، سامانه‌های 
موشــکی، تأسیســات پهپادی و محل‌های 
پرتاب در سراسر جنوب ایران، هزاران هدف 
را منهدم کردند. اما ســامانه‌های جایگزین 
به‌ســرعت وارد میدان شدند. ایران توانست 
پرتابگرهای متحرک خود را سریع‌تر از آنکه 
از بیــن بروند، پراکنده کند، پنهان ســازد 
و دوباره بازســازی کند. آنچه در ابتدا یک 
مســئله دریایی به نظر می‌رسید، به‌تدریج 
به مســئله‌ای سرزمینی تبدیل شد. آمریکا 
می‌توانســت تعداد محدودی از پرتابگرها را 
نابود کند، اما قادر نبود هزاران کیلومترمربع 
از خــاک ایران را به‌طور کامل تحت کنترل 
درآورد. سرنگونی یک بالگرد آپاچی آمریکا 
توســط ایــران در ماه ژوئن)خــرداد(، این 
وضعیت دشوار را به‌خوبی نشان داد. ایران با 
استفاده از یک پهپاد شاهد به ارزش حدود 
۲۰هزار دلار، یک تجهیز نظامی پیشرفته به 
ارزش ۳۵میلیون دلار را منهدم کرد. حتی 
قدرتمندترین ارتش جهان نیز قادر نیست 
تهدید ناشــی از پهپادهــای ارزان‌قیمت را 

به‌طور کامل از میان بردارد.
ادامه مقاومت ایران در برابر آمریکا صرفاً 
یک موفقیت تاکتیکی نیســت، بلکه ابعاد 
راهبردی گســترده‌تری دارد. ایران بیش از 
پیش، جبهه‌های مختلف را به‌عنوان اجزای 
یک سامانه راهبردی واحد مدیریت می‌کند. 
از فعالیت‌های حزب‌الله در لبنان، گروه‌های 
همســو با خود در عراق و حوثی‌ها در یمن 
حمایت می‌کند و هم‌زمان پایگاه‌های آمریکا 
و زیرساخت‌های حیاتی کشورهای همسایه 
حاشیه خلیج فارس را هدف قرار داده است. 
حاصل این روند، شکل‌گیری حوزه‌ای از نفوذ 
ایران است که نه از طریق اشغال سرزمین، 
بلکه از مسیر ایجاد اختلال مستمر به وجود 

در انحصار آمریکا و نزدیک‌ترین متحدانش 
باقی ماند.

بــا این حــال، طی ســه دهــه بعد، 
جهانی‌شدن این دارایی‌های کمیاب نظامی 
را به کالاهایی با تولید انبوه و کاربرد تجاری 

تبدیل کرد. صنعت نیمه‌رســانا به یکی از 
بزرگ‌ترین و گســترده‌ترین صنایع جهان 
از نظــر پراکندگی جغرافیایی بدل شــد. 
درآمد جهانی این صنعت در ســال ۲۰۲۵ 
از ۷۹۰میلیــارد دلار فراتــر رفت و اکنون 
در آســتانه رسیدن به یک تریلیون دلار در 
سال قرار دارد؛ رشدی که عمدتاً از تقاضای 
فزاینده برای تلفن‌های هوشمند، »رایانش 
ابری« و »هوش مصنوعی« ناشی می‌شود. 
همان زنجیره‌های تأمینی که پردازنده‌های 
پیشــرفته را برای بازارهــای تجاری تولید 
می‌کنند، قطعات مورد استفاده در دوربین‌ها، 
سامانه‌های ناوبری و تجهیزات رایانش لبه‌ای 
رایانه‌هــای کوچکی که داده‌هــا را به‌جای 
ارســال به مراکز پــردازش ابری، در همان 
محل پردازش می‌کنند نیز تأمین می‌کنند.

یک تلفن هوشمند امروزی از بسیاری 
از سامانه‌های نظامی مورد استفاده در دوران 
جنگ خلیج‌فارس قدرت پردازشی بیشتری 
دارد و بــه دوربین‌هایــی مجهز اســت که 
زمانی تنها در ماهواره‌های اطلاعاتی به کار 
می‌رفتند. بازارهای غیرنظامی نیز صرفه‌های 
ناشی از تولید انبوه را برای تجهیزاتی مانند 
واحدهای کوچک اندازه‌گیری اینرســی که 
موقعیت، سرعت و جهت حرکت را ردیابی 
می‌کنند گیرنده‌های جی‌پی‌اس، باتری‌های 
لیتیومی و حسگرهای نوری فراهم کرده‌اند؛ 
فناوری‌هایــی که در گذشــته معمولاً تنها 
 با حمایت مســتقیم دولت‌ها قابل توســعه 

بودند.
حسگرها شــاید روشن‌ترین نمونه این 
تحول باشــند. در دوران جنگ سرد، جنگ 
دقیق به سامانه‌های شناسایی نظامی بسیار 
پرهزینه وابسته بود. اما امروز، ماهواره‌های 
تجــاری تصاویــری را ارائــه می‌کنند که 
زمانی فقط در اختیار دولت‌ها قرار داشــت. 
دوربین‌هــای بــا وضوح بالا، حســگرهای 
حرارتی، فاصله‌یاب‌های لیزری و تراشه‌های 
ناوبری اکنون برای صنایــع غیرنظامی، از 
جمله کشاورزی و خودروهای خودران، تولید 
می‌شوند. در نتیجه، مرز میان فناوری‌های 
نظامــی و غیرنظامی به‌تدریج از میان رفته 

است.

ســهم تجــارت از تولید جهانــی از حدود 
۳۸درصد در سال ۱۹۹۰ به نزدیک ۶۰درصد 
طی دو دهه بعد افزایش یافت. تولیدکنندگان 
به الگــوی »تولید بهنــگام« روی آوردند. 
زنجیره‌های تأمین در سراسر قاره‌ها گسترش 
یافت، زیرا شرکت‌ها بیش از پیش بر این باور 
بودند که وقوع جنگ میان قدرت‌های بزرگ 
بعید است و هرگونه اختلال آینده در تجارت 

دریایی نیز موقتی خواهد بود.
در پس خوش‌بینــی آن دوران، فرض 
عمیق‌تــری نهفته بود: بنیان‌های راهبردی 
نظام بین‌الملل به ســطحی کم‌ســابقه از 
امنیت رســیده‌اند. این فرض نیز مستقیماً 
بر واقعیت ملموس برتــری نظامی آمریکا 
استوار بود. »مادلین آلبرایت«، وزیر خارجه 
آمریکا، در سال ۱۹۹۸ این کشور را »ملت 
اجتناب‌ناپذیر« توصیف کــرد؛ عبارتی که 
بازتاب‌دهنــده این باور رایــج بود که ثبات 
بین‌المللــی در نهایــت به قــدرت آمریکا 

وابسته است.
این تصور حتی پس از جنگ عراق در 
ســال ۲۰۰۳ نیز تا حد زیادی پابرجا ماند؛ 
جنگی که تأثیر جدی و ماندگاری بر بازارهای 
جهانی نگذاشــت. جنگ‌ها رخ می‌دادند و 
بحران‌ها پدیــد می‌آمدند، اما بی‌ثباتی‌های 
شــدید همچنان اســتثنا بودند، نه قاعده. 
رهبران سیاسی، شرکت‌ها و شهروندان در 
سراســر جهان انتظارات خود را بر این مبنا 
تنظیم کرده بودند که هرگونه اختلال بزرگ 
در بازارهای جهانی و سیاســت بین‌الملل، 
سرانجام مهار خواهد شــد. همان‌گونه که 
بریتانیــا پس از نبرد »ترافالگار« در ســال 
۱۸۰۵ نفوذی بســیار فراتر از برد مستقیم 
نیروهای نظامی خود اعمال می‌کرد، آمریکا 
نیز توانست نفوذی گسترده‌تر از دامنه حضور 
نظامی‌اش داشته باشد، زیرا دیگران از پیش 
پذیرفته بودند که واشنگتن را نمی‌توان به 
چالش کشــید. جهان پس از سال ۱۹۹۱ 
الزاماً به مکانی صلح‌آمیزتر تبدیل نشد، بلکه 

به جهانی پیش‌بینی‌پذیرتر بدل شد.
نظمی که فروپاشید

نکته طنزآمیز اینجاســت که موفقیت 
نظم پس از جنگ سرد، خود به عاملی برای 
فروپاشــی همان نظم تبدیل شــد. انقلاب 
فناورانه بعدی در عرصه جنگ نیز در واقع 
محصــول دگرگونی اقتصادی‌ای بود که در 

دوران پس از جنگ سرد شکل گرفت.
هر انقــاب بــزرگ نظامی بــر پایه 
دگرگونی‌های اقتصادی پیشین استوار بوده 
اســت. قدرت‌های بزرگ صرفاً به این دلیل 
به جایگاه برتر نمی‌رسند که ارتش یا نیروی 
دریایی قدرتمندتری دارند، بلکه به این علت 
اوج می‌گیرند که اقتصادشان ثروت، فناوری و 
ظرفیت صنعتی لازم برای حفظ و پشتیبانی 
از آن نیروها را در بلندمدت تولید می‌کند. 
نخستین انقلاب در جنگ‌های دقیق که در 
سال ۱۹۹۱ بر فراز بغداد به نمایش درآمد، 
بــر توانمندی‌هایی متکی بــود که تنها در 
اختیار شمار اندکی از کشورهای پیشرفته 
قرار داشــت. مهمات هدایت‌شونده دقیق، 
ارتباطات  ماهواره‌ای،  ناوبری  ســامانه‌های 
امن، حسگرهای مادون قرمز و پردازنده‌های 
پیشرفته، همگی به زیرساخت‌های صنعتی 
پیچیده‌ای نیاز داشتند که تنها معدودی از 
کشورها از آن برخوردار بودند. جنگ خلیج 
فارس این توانمندی‌ها را به جهان نشــان 
داد، اما فناوری‌های زیربنایی آنها همچنان 


